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ناآرامی‌هـای سـال گذشـته بـا مسـابقات جام‌جهانـی فوتبـال در قطـر 
همـراه شـد و مـوج دو قطبی‌هـا و اختلافـات ناشـی از آن بـه سـکوهای 
هـواداری تیـم ملـی هـم رسـید. ایـن امـر تـا جایـی ادامـه پیدا کـرد که حتی 
عـده‌ای از باخـت تیـم ملـی مقابـل تیـم رقیـب، ابـراز شـادی می‌کردنـد. 
بعـد از گذشـت یک‌سـال از اتفاقـات جام‌جهانـی و ناآرامی‌هـا، نوبـت 
بـه جـام ملت‌هـای آسـیا در قطـر رسـید. همـان ایـران، همـان تیـم، همـان 
. امـا یـک تفـاوت اساسـی وجـود داشـت. تفاوتـی کـه  مـردم و همـان قطـر
شـکل‌گرفتنش، محـور اصلـی مباحـث و گفت‌وگوهـا طـی ایـن سـال‌های 
اخیـر اسـت و آن هـم اهمیـت امـر ملـی در جریـان ایـن اتفاقـات اسـت. 
سـوال ایـن اسـت کـه چـه اتفاقـی باعـث شـد ایـران از جام‌جهانـی قطـر 
بـه جـام ملت‌هـای قطـر برسـد؟ بـرای تحلیـل شـرایط جامعه در اتفاقات 
سـال گذشـته و امسـال بـا مصطفـی غفـاری، جامعه‌شـناس گفت‌وگـو 

کردیـم کـه در ادامـه می‌خوانیـد. 

پروژه جنگ شناختی دشمن در سال گذشته، به مرحله‌ای 
رسید که درست مقابل امر ملی قرار گرفت

ی ابتدا با اشـــاره به جام‌جهانی ســـال گذشـــته و اتفاقاتی که در جریان  غفار
ی  ی رســـانه‌های برانداز اتفاق افتاد، گفت: »من فکر می‌کنم برگزار فضاســـاز
جام‌جهانی در سال گذشته، یک نقطه‌عطف در ناآرامی‌های سال 1401 بود. 
چون فارغ از مطالبات و اعتراضات مردمی، پروژه جنگ شناختی دشمن یا 
شورش کور خیابانی به نقطه‌ای رسید که درست در نقطه مقابل »امر ملی« قرار 
ی آن‌ هم در ورزش محبوبی مثل فوتبال در ایران  گرفت. وقتی تیم ملی کشور
در عرصه جهانی حضور پیدا می‌کند، مردم به‌طور طبیعی برد و باخت آن را 
ی این قرار می‌گیرد که این  از آن خودشـــان می‌دانند. وقتی فشـــار رســـانه‌ای رو
ی اسلامی ایران است ‌ـو به همین دلیل باید  تیم، تیم فوتبال حکومت جمهور
تشـــویق آن را تحریم کرد!‌ـ طبیعتا عامه مردم آن را پس می‌زنند. شـــاید اقلیتی 
به‌دلیـــل هیجان‌زدگـــی آن را بپذیرند و برای باخت تیم ملی هم شـــادی کنند 

یشه‌دار و پایدار نمی‌شود.« کثریت ر اما این رفتار در بین ا

جام‌جهانی قطر دست مدعیان دلسوزی
برای ملت ایران را رو کرد

ی در ادامه به این موضوع اشـــاره کرد اتفاقاتی که در جریان جام‌جهانی  غفار

قطـــر رخ داد، نقـــاب را از چهـــره بیگانـــگان کنـــار زد و گفـــت: »از آنجایـــی که 
ی نظام در ســـال ۱۴۰۱ عمدتا از طریق رســـانه‌های اجتماعی  کارگـــزار برانـــداز
دنبـــال می‌شـــد، حـــس عاملیـــت و تلقین بیشـــتری به برخی کاربران دســـت 
مـــی‌داد؛ به‌گونـــه‌ای کـــه هم تصویـــری از وضعیت کلی کشـــور را القا می‌کرده و 
بر وارد می‌کرد که باید خودش و کنشـــش به‌ویژه در فضای  ی بر کار هم فشـــار
ی را با این وضعیت ســـازگار کند. چیزی که در جریان جام‌جهانی قطر  مجاز
، تحمیل دوباره واقعیت بر تصویر موهومی بود که درواقع  رخ داد. از این منظر
گاندا برساخته شده بود و با خواست عامه مردم انطباق نداشت. چون  پا با پرو
ی رسانه‌ای در بلندمدت و در بزنگاه‌های ملی که مردم به‌صورت  تصویرساز
عمومی درگیرش می‌شوند، نمی‌تواند در برابر امر واقع، تاب بیاورد. این البته 
ی یکپارچه از عملکرد نظام حکمرانی اســـت و نه به  نـــه بـــه معنای جانبـــدار

ی رسانه‌های خودی است. معنای پیروز
ی  گانـــه دارد. درواقع مقطـــع برگزار هـــر کـــدام از ایـــن موارد، جای بحـــث جدا
جام‌جهانی فوتبال قطر و نوع عملکرد نیروهای بیگانه در آن، دست کسانی 
ی برای »ملت ایران« می‌کردند را آشـــکار کرد. شاید به هیچ  که ادعای دلســـوز
زبـــان و بیـــان بهتـــری از ایـــن مورد، نمی‌شـــد این نقـــاب را کنـــار زد. بله، مردم 
ی از پدیده‌ها و روندهای حکمرانی می‌توانند نظر مخالف  نســـبت به بســـیار
یشـــه ملت  یکرد و کنش‌هایی که تیشـــه به ر داشـــته باشـــند که دارند؛ اما از رو

یشه برخی نقد  بودن‌شان می‌زند، پرهیز می‌کنند. همچنان که ممکن است ر
و مخالفت‌های مردم با رفتار نظام حکمرانی نیز همین اســـت که چرا گاهی 

ی یا اقدام می‌کند.«  برخلاف اقتضائات امر ملی سیاستگذار

فرصت بازیابی امر ملی را غنیمت بشمارید!
غفاری به این موضوع اشـــاره کرد جام ملت‌های آســـیا، یک فرصت بی‌نظیر در 
اختیار ما قرار داده است و توضیح داد: »نظام حکمرانی اگر خردمند و هوشمند 
باشد، می‌تواند ضمن تشخیص خطای خودش، از همین نقطه فرصت »بازیابی 
امر ملی« را مغتنم بشـــمارد. دقت کنیم در اینجا ســـه عامل کلیدی نقش‌آفرین 
هستند که از فوتبال جام ملت‌های آسیا یک فرصت بی‌نظیر می‌سازند. اولا در 
یم، نه الزاما نخبگان و تحلیلگران و نظریه‌پردازان.  اینجا با عامه مردم سروکار دار
ثانیا فضای شادی و سرگرمی و نشاط برقرار است. ثالثا بخت و سودای قهرمانی 
مطرح اســـت که می‌تواند احســـاس غرور یا به تعبیر بهتر اعتمادبه‌نفس ملی را 
که چه‌بســـا زخم‌هایی بر آن نشســـته، احیا و ترمیم کند. فقط باید مراقبت کرد از 
این فرصت و از قهرمانی احتمالی استفاده روزمره سیاسی به‌نفع یک اقلیت یا 
چماقی برای کوفتن بر سر هر منتقد و مخالف سیاسی ساخته نشود. اگر مداخله 
یادی خودبه‌خود  ناسنجیده و نابه‌جایی نکنیم، این فرآیند احیا و ترمیم تا حد ز

در دل جامعه رخ خواهد داد؛ ان‌شاء‌الله.«

ی‌هـای جهانـی، بهانـه خوبـی بـرای  ی‌هـا در مسـابقات و باز  پیروز
رقـم خـوردن شـادی جمعـی بـرای مـردم یـک جامعـه اسـت. در همیـن 
چهارچـوب پیـروزی ایـران مقابـل ژاپـن نیـز یکـی از همیـن بهانه‌ها برای 
رقـم خـوردن شـادی جمعـی در جامعـه ایرانـی بـود. بـا ایـن حـال اما این 
گاه اذهان را  پیروزی و شادی که در جامعه ایرانی ایجاد شد، ناخودآ
سـمت بازی‌هـای ایـران در جام‌جهانـی و اتفاقاتـی بـرد کـه در حاشـیه 
ی‌هـای تیـم ملـی ایـران اتفـاق افتـاد. در میانـه جام‌جهانـی قطـر  باز
وی ایـن  تلاش‌هـای رسـانه‌های برانـداز و چهره‌هـای آن مشـخصا ر
امـر متمرکـز شـده بـود کـه اساسـا چیـزی تحـت عنـوان تیـم ملـی وجـود 
نـدارد و ایـن تیـم وابسـته بـه نظـام حکمرانـی اسـت. بـر ایـن اسـاس و در 
راسـتای همیـن پـروژه تالش شـد تـا فضایـی ایجـاد شـود کـه حتـی مردم 

ایـران نتواننـد از پیـروزی تیـم ملـی خـود اظهـار خوشـحالی کننـد. عالوه 
بـر ایـن در نقطـه مقابـل حتـی از باخـت ایـن تیـم نیـز اظهـار خوشـحالی 
یکنـان تیـم ملـی را به‌لحـاظ روحـی  می‌کردنـد، شـرایطی کـه حتـی باز
تحـت فشـار قـرار داده بـود. چیـزی کـه به‌وضـوح و بـه بهانـه ناآرامی‌هـا 
در جریـان بازی‌هـا در جام‌جهانـی خـود را نشـان می‌دهـد، تالش برای 
از میان بردن امر ملی یا به فراموشی سپردن چیزی تحت عنوان شادی 
جمعـی مـردم ایـران بـود. اقداماتـی کـه اگرچـه آسـیب قابـل توجهـی بـه 
جامعـه ایـران وارد کـرد، امـا بـا گـذر از اتفاقـات و بازگشـت جامعـه بـه 
شـرایط عادی خود و رقم خوردن دوباره این شـادی جمعی مشـخص 
ی‌ها همچنـان در سـطح باقـی مانـده و بـه عمـق  شـد، ایـن فضاسـاز
جامعـه نفـوذ نکـرده و همچنـان شـادی بـرای بـرد تیـم ملـی ایـران، امـری 

اسـت کـه نمی‌تـوان آن را از جامعـه ایرانـی جـدا کـرد. بـا ایـن حـال امـا 
رسانه‌های فارسی‌زبان بعد از پیروزی تیم ملی تلاش کردند همچنان 
در نقـش همیشـگی خـود بـازی کننـد، بـا ایـن تفـاوت کـه این‌بـار دیگـر 
گفته نمی‌شد این تیم مردم نیست، بلکه در نقطه مقابل قرار می‌گرفت 
گـزاره را القـا می‌کـرد ایـن پیـروزی تنهـا از جانـب فوتبالیسـت‌ها  و ایـن 
رقـم خـورده اسـت تـا در ایـن بیـن نیـز به‌نوعـی شـکاف‌های مدنظـر 
خـود را تشـدید کنـد. امـری کـه البتـه بـا اقبـال چندانـی در جامعـه ایرانی 
همراه نشـد. برای بررسـی بیشـتر ابعاد پیروزی تیم ملی فوتبال و کنش 
جامعه ایرانی در سـال گذشـته در مقایسـه با امسـال با محمد‌حسـین 
ی، دو جامعه‌شـناس گفت‌وگـو کردیـم  شهرسـتانی و مصطفـی غفـار

کـه در ادامـه می‌خوانیـد.

پیروزی ایران در بازی مقابل ژاپن در قالب امری که شاید برای مردم غیرقابل 
باور بود، خوشحال‌کننده بود اما این شادی جمعی یک نکته را نیز مورد 
توجه قرار می‌داد، اینکه در مدت زمان سال گذشته، همین شادی برای 
یک پیروزی نیز تبدیل به امر قبیحی شده بود که حتی برخی افراد در این 
فضا از شادی کردن، هراس داشتند. سوالی که وجود دارد این است که چه 
اتفاقی افتاده بود که تلاش می‌شد، پیروزی تیم ملی را تبدیل به امری دور 
از جامعه ایرانی کند. برای پاسخ به این سوال با محمدحسین شهرستانی، 

جامعه‌شناس گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید. 

خوشـــحالی کردن برای باخت تیم ملی رســـیدن به یک 
پارادوکس بود

محمدحســـین شهرســـتانی با اشاره به اینکه رسیدن به شرایط امروز و شادی 
کنون به حالت طبیعی خود  کنونی ملت امر عجیبی نیست، گفت: »جامعه ا
گر بخواهیم نســـبت به ســـال قبل بگوییم،  بازگشـــته اما نه به‌صورت کامل. ا
بله این شـــادی بیشـــتر شـــده؛ اما طی سال‌های گذشـــته و در چنین مواقعی 
شـــادی‌های خیلی بیشـــتری داشـــتیم. وضعیت امروز نیاز به توضیح ندارد 
و حالت طبیعی جامعه ایران این اســـت که تیم ملی پیروز می‌شـــود و مردم 
شـــادی می‌کنند. آنچه نیاز به توضیح بیشـــتر دارد، وقایع سال گذشته است. 
کم بود که قسمتی از جامعه  می‌دانیم شرایط اجتماعی و روانی به‌گونه‌ای حا
را در حبابی قرار داده بود و آن حباب باعث شده بود بخشی از جامعه ایرانی 
کنش‌های خاصی از خودش بروز دهد. همان‌طور  در یک موقعیت خاص وا
کز عمومی را می‌شکستند  یم جماعت معترض شیشه‌های مرا که به خاطر دار
اما آنها برای این‌کارشـــان می‌توانســـتند توضیحی ارائه دهند. اما خوشـــحالی 
کردن برای باخت تیم ملی رســـیدن به یک پارادوکس بود و توضیحی برایش 
نداشتند. بنابراین یک رفتار متناقض و توضیح‌ناپذیر بود و کسی که این رفتار 
را انجام می‌داد دچار پارادوکس می‌‌شد و در دلش از این باخت و شادی که 
یم  انجام می‌داد ناراحت بود. مردم ایران بســـیار عاطفی هســـتند. ما ملتی دار
ی‌ها وجه دراماتیک و جذابی پیدا  که خاطرات مشترکی باهم دارند. این باز
کرده، حساسیت‌برانگیز شده و هیجانات ملی را تحریک کرده است. بنابراین 
گر بار سنگین حوادث  کنش طبیعی خودش را نشان می‌دهد. البته ا جامعه وا

کنش‌های بیشتری هم باشیم.« سال قبل نبود، می‌توانستیم شاهد وا

 فوتبال میان طبقات اجتماعی به‌عنوان لولا عمل می‌کند
شهرســـتانی در ادامه به فعالیت رســـانه‌های فارسی‌زبان که در چند وقت اخیر 
به دنبال کم کردن این احســـاس ملی شـــدن در جامعه ایرانی بودند، اشـــاره کرد 
کنون ساز مخالف با ایران می‌زدند  و گفت: »طبیعی اســـت رســـانه‌هایی که تا
اکنون و در این شادی جمعی همساز با مردم نشوند. رسانه‌های ضدایرانی طبق 
معمول حرف‌شان را می‌زنند اما این‌بار دیدیم که تاثیر چندانی نداشت. البته در 
داخل کشور هم اگر برخی بخواهند از این پیروزی‌ها در جهت مشارکت مردم 
و به‌عنوان یک امر سیاســـی اســـتفاده کنند، ممکن اســـت مردم واکنش نشان 
نداده و همراه نشوند. بنابراین فضای فوتبال میان طبقات اجتماعی به‌عنوان 
ک را در بلندمدت روان  لـــولا و مفصلـــی عمل می‌کند و می‌توانـــد نقاط اصطکا
کند. به‌خصوص اینکه تیم ملی اکنون بی‌حاشیه و ارزشمند است. نه آنطرف 
آبی‌ها می‌توانند از این ماجرا کره بگیرند و نه این‌طرف، می‌توان انتظار داشت 
که فورا چک را نقد کرده و از میدان فوتبال بهره سیاســـی ببریم. اما این موضوع 
در میان‌مدت باعث تلطیف فضا می‌شود و این ا‌ن‌شاءالله به نفع ثبات ایران 
و ســـاختار آن خواهد بود. البته به این موضوع اشـــاره کنم که نمی‌شـــود، نسبت 
به قشری که سال گذشته رفتاری از خود نشان‌داد، واکنش کینه‌توزانه داشت. 
بخشـــی از برادران و خواهران ما ناراحت و عصبانی بودند که قســـمتی از این 

ناراحتی زمینه حق و درستی داشته است. آنها رفتارهایی از خود نشان دادند 
که شاید خودشان هم از آن ناراحت باشند و موقعیتی نیست که بخواهیم آنها 
کمـــه کنیـــم کـــه چرا چنیـــن کردید. حتی ســـلبریتی‌هایی که تحت‌ تاثیر  را محا
فالوورهایشان هستند بعضی وقت‌ها حرف‌هایی می‌زنند که نباید خیلی جدی 

گرفت و آنها را مذمت کرد.«

تیم ملی نشـــان داد که ما می‌توانیم به دور از حواشی، برای 
کشورمان دستاورد داشته باشیم

شهرستانی با بیان اینکه‌ اعضای تیم ملی طی این دو سال رفتار هوشمندانه‌ای ارائه 
دادند نیز گفت: »جنس رفتار تیم ملی خیلی حرفه‌ای، باثبات و متانت بود. تیم ملی 
ایران در طول این دو سال جامعه ایرانی را قانع کردند راه این است که هرکسی کار 
خودش را درست انجام دهد. آنها الگوی خوبی نشان دادند که ما می‌توانیم به دور 
از حواشی برای کشورمان دستاورد داشته باشیم و با ثبات قدم در مسیرمان همه را 
قانع کنیم که می‌شود برای کشور کاری کرد و این حباب بدبینی و ایران‌ستیزی را 
شکست. تیم ملی همه را همراه و مجبور کرد که تسلیم زیبایی و ارزشمندی و همت 
و غیرت‌شـــان شـــوند. مقاومت‌ها را شکســـت و گاردها را باز کرد. یک روشی است 

که ما می‌توانیم با این متانت و ثبات رفتارها با جامعه ارتباط مجدد برقرار کنیم.«

مصطفی غفاری، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

فوتبال؛ فرصت بازیابی امر  ملی

فوتبال و فرصت دوباره ما شدن

محمدحسین شهرستانی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با »فرهیختگان« تاکید کرد

فوتبال به‌مثابه لولا و مفصل میان طبقات اجتماعی 

بازسازی از مسیر 
عدالت یا فوتبال؟

پس از آنکه ایران با تیم فوتبالی از یک کشور صنعتی بازی کرده و شکست 
می‌خورد برخی در فضای مجازی این شکست را ناشی از مدل توسعه 
کشـــور عنوان می‌کنند. چنین اســـتدلالی باعث می‌شود تا گروه مقابل 
نیز بتوانند در زمان پیروزی از مدل توســـعه کشـــور حماسه‌سرایی کرده 
و آن را توجیه کنند، حال‌آنکه مدل توسعه ربطی به بازی فوتبال ندارد 
و نمی‌تـــوان بـــا دســـتاویز قرار دادن نتایج فوتبـــال آن را نقد یا در صورت 

پیروزی مدل توسعه را مدح کرد. 

راه‌حل احیای سرمایه اجتماعی فوتبال نیست
فوتبـــال در ایـــران تبدیل به یک امر حیثیتی شـــده امـــا در ژاپن این‌گونه 
نیست و به‌عنوان امر سرگرمی تلقی می‌شود. ژاپن احتیاجی به این ندارد 
که از فوتبال برای احساس اقتدار ملی استفاده کند. کشورهای عربی هم 
فوتبال حیثیتی دارند و نگاه‌شان به آن سرگرمی نیست. علتش این است 
که در کشور ما و کشورهای عربی، سرمایه اجتماعی به شدت ضعیف 
است. سرمایه اجتماعی هم مشارکت همراه با خلاقیت است. یعنی 
کشورها باید راه‌هایی خلاقانه برای افزایش مشارکت مردم در بسترهای 
موجود خود کنند. کشورهای عربی یا امیرنشین هستند یا پادشاهی و 
به‌شدت هم در حال نوسازی هستند که این ربطی به مردم ندارد و مربوط 
به اشراف است. اگر به خانه مردم عادی دردبی بروید مثل مردم جنوب 
کشور خودمان است و مردم دبی فقط برای کار وسط شهر می‌روند. حتی 
در برخی مستندها دیده‌ام که اگر از دبی فاصله بگیرید به چادر‌نشین 
می‌رسید. در کشورها ما چه اتفاقی افتاد، وقتی اغتشاشی در یک کشور 
شکل بگیرد، سرمایه اجتماعی به شدت افت می‌کند و نتیجتا به جای 

مشارکت همراه با خلاقیت تبدیل ویرانی به‌وجود می‌آید. 

تقلید از مدل توســـعه غرب عامل ریزش سرمایه 
اجتماعی است

این کاهش سرمایه اجتماعی به خاطر نوسازی آمرانه غربی، اتفاق افتاده 
است. الان هر دولتی در ایران از زمان هاشمی بعد از جنگ، نوسازی 
آمرانه را شروع کرد و بعد از آن ناآرامی شروع شد، مثل ناآرامی اسلامشهر 
و مشهد در زمان هاشمی، نوسازی آمرانه، سرمایه اجتماعی و مشارکت 
اجتماعی را نابود می‌کند. اینجاســـت که دیگر مشـــارکت وجود ندارد. 
خلاقیتی که باید مثبت باشد، و سازندگی ایجاد کند تبدیل به عامل 
ایجاد اغتشاش می‌شود. این روزها نمی‌شود، کشور را تنها با چند مسابقه 
فوتبال و موسیقی و اینها راضی کرد، ما الان به وضعیت اقتصادی نیاز 

داریم که مردم در آن احساس مشارکت کنند. 

مهم‌ترین ابزار احساس تحقق مشارکت اجتماعی 
عدالت است

در دوره شـــاه رشـــد اقتصاد ربطی به مشـــارکت عمومی نداشت، یعنی 
خلاقیـــت اجتماعـــی در آن نبـــود، برای چهار آدم پولـــدار بود و اقتصاد 
برای اینها بود. حتی اگر وضع اقتصادی مردم خوب باشد ولی مشارکت 
اجتماعی نباشـــد و ســـرمایه اجتماعی پایین باشـــد و مردم نتوانند در 
مشارکت اجتماعی خلاقیت داشته باشند، با مشکل مواجه می‌شویم. 
نکته اساســـی این بود که قشـــر بازار در زمان شـــاه مشـــارکت اجتماعی 
نداشـــت، وضع اقتصادی هم مناســـب بود اما در اقتصاد مشـــارکت 
نداشت و بیشتر اقتصاد در اختیار بهایی‌ها بود، خود به خود از 15 خرداد 
امام به آن اشاره می‌کند و آن را می‌کوبد، اینجا بود که انقلاب شروع شد. 
مهم‌ترین ابزار احساس تحقق مشارکت اجتماعی، عدالت است. مثلا 
اگر در کشوری احساس تعلق مردم وجود دارد علتش عدالت است. 

نوسازی آمرانه ملت را از دولت جدا می‌کند
اگر دولت و ملت تنها شد، دولت مورد توجه قرار گرفت و ملت رها شد، 
این مشکل‌ســـاز می‌شـــود در اروپا نیز این اتفاق افتاده بود که هرکس در 
اروپا راضی نمی‌شد به آمریکا می‌رفت؛ یکی از متفکران اروپایی گفته 
بود حالا که این کشور من را نمی‌خواهد، من هم این کشور را نمی‌خواهم. 
الان مهاجـــرت یکـــی از موضوعات نگران‌کننده اســـت. ســـال قبل 110 
هزار نخبه از ایران رفتند. مرکز مهاجرت بین‌المللی می‌گوید ایران وارد 
مهاجرت بدون کنترل شـــده اســـت. اینها باید فکر کنند همه ملت از 
. یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در نوسازی  ملیت‌شان بریده‌اند؟ خیر
آمرانـــه بـــه وجود می‌آید و غالبا با دیکتاتـــوری هم به میان می‌آید ایجاد 

شکاف بین دولت و ملت است. 

نتیجه نوسازی آمرانه تورم است
در نتیجه نوسازی آمرانه یک دولت به شدت متحکم روی کار می‌آید، 
مثل دولت غربگرای روحانی، هاشمی رفسنجانی و شروع به بازسازی به 
روش غربی می‌کنند. تنها فرمولی که در این بعد اقتصادی در بازسازی 
آمرانه وجود دارد، تورم است. رشد بدون تورم معنی ندارد. تورم اوج می‌گیرد 
و همه مسائل اخلاقی و علمی دچار فروپاشی می‌شود چیزی که در سال 
گذشته اتفاق افتاد به همین خاطر بود. و باعث شد ملت ضعیف بشود. 
اگر ملت ضعیف شـــود دولت هم ضعیف می‌شـــود. چیزی که باعث 
می‌شود ارزش‌های معنوی جامعه از بین برود و مشارکت اجتماعی از 
بین برود، این است که فقط روی علوم تجربی تاکید شود و تا جایی پیش 

برویم که ارزش‌های علوم تجربی را در جامعه حاکم کنیم. 

فوتبال را باید به یک امر علمی تبدیل کنیم
باید فرآیندی فکر کنیم. ایران لحظه به لحظه متفکر تولید می‌کند. تعداد 
افراد صاحب اندیشه همچنان درحال افزایش است. در چنین فضایی 
تیم فوتبال و هویت ملی معنا‌دار می‌شود. می‌جنگد و می‌خواهد سهم 
خودش را در تولید سرمایه اجتماعی انجام ایجاد کند. مشکلی که در 
فوتبال ما وجود دارد این است که مسئولان هنوز باور نکرده‌اند فوتبال یک 
موضوع آماتور نیست و حرفه‌ای است. به عنوان مثال فوتبال باشگاهی 
ما باید با فوتبال ملی متفاوت باشد. بازیکنانی که در خارج از کشور و 
بـــا ســـنین بالا کار می‌کنند باید عرصه را بـــه جوانان خلاق بدهند. باور 
یـــادی از جوانان در ایران می‌توانند ســـبک‌های جدیدی  دارم تعـــداد ز
در فوتبال ملی ایجاد کنند و همین باعث افزایش ســـرمایه اجتماعی 
می‌شـــود. بـــه عقیـــده من فوتبال را باید تبدیل بـــه یک امر علمی کنیم. 
من ندیده‌ام کســـی اعلام کند مکتب فوتبال ایرانی قدرت‌گراســـت یا 
سرعت‌گرا؛ اینها مساله مهمی است. اما کسی در مورد آن حرف نمی‌زند. 
در دولت قبل بومی‌گرایی نداشتیم و مشارکت کم بود. در این دوره اما 
بومی‌گرایی رشـــد کرده و دولت به فکر بازســـازی آن‌چیزی اســـت که از 

قبل وجود داشته است. 

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز

علی ملکی
خبرنگار گروه نقد روز

ابراهیم فیاض
جامعه‌شناس

یادداشت شفاهی


